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تازه های نشر بوتیمار
سقوط فرشتگان

«جشن بی معنایی» رمانی است از میلان 
ــم صنعوی که  ــا ترجمه قاس ــدرا و ب کون
اخیرا از طرف نشر بوتیمار به چاپ پنجم 
رسیده است. این رمان شامل هفت بخش 
ــت با عنوان های «قهرمان ها معرفی  اس
ــوند»، «نمایش عروسکی»، «آلن و  می ش
شارل غالبا به مادران شان فکر می کنند»، 
«همه در جست و جوی خوش خلقی اند»، 
ــتگان» و «جشن  ــقوط فرش ــناور بود»، «س ــقف ش «پر کوچکی زیر س
ــت.  ــنای آثار کوندرا اس بی معنایی». رمان، حاوی تمام مولفه های آش
ــود دارد، پیوند  ــم وج ــه در این رمان ه ــار او ک ــه آث ــن مولف اصلی تری
ــت و حرکت از  تجربه های فردی به تجربه های تاریخی و عمومی اس
ــی و بنیادین آن  ــمت معناهای ژرف و تاریخ ــک تصویر روزمره به س ی
ــی  جمع ــتی های  هس از  ــردی  ف ــتی های  هس او  ــار  آث در  ــر.  تصوی
ــت  ــت سرنوش ــه روای ــان ب ــه رم ــت ک ــه اس ــد. اینگون جدایی ناپذیرن
شخصیت های داستانی محدود نمی ماند و امور به ظاهر پیش پاافتاده 
ــاخت های  ــوند و به س ــیده می ش ــا یک درنگ به عرصه «تامل» کش ب
بنیادین تاریخ پیوند می خورند و آنچه نقطه اتصال این دو است شکل 
رمان است به مثابه شکلی از تامل و درنگ و مقاومت در برابر گذشتن 
ــم می آید با  ــطح چیزها. هرآنچه پیش پاافتاده به چش ــتاب از س به ش
ــل که یکی از  ــواس آمیز تام ــدن به دایره وس ــگ و با کشانده ش یک درن
ــه کل تاریخ و تجربه  ــازد، ب ــر بنیادین رمان های کوندرا را می س عناص
ــقوط فرشتگان  ــری پیوند می خورد. آنچه در پی می آید، بخش س بش
ــن بی معنایی: «صدای ضربه مشت استالین مدت  ــت از رمان جش اس
ــگاه کرد و  ــه طرف پنجره ن ــد. برژنف ب ــا پیچی ــرهای آنه درازی در س
ــی بود:  ــد باورنکردن ــزی که دی ــود. چی ــلط ش ــت به خود مس نتوانس
ــود. برژنف از روی  ــراز بام ها معلق ب ــترده، بر ف ــته ای، بال ها گس فرش

صندلی اش برخاست: - یک فرشته! یک فرشته! 
دیگران هم برخاستند: - یک فرشته؟ من نمی بینم! 

- چرا! آن بالا! 
برژنف آهی کشید: - خدای من، یکی دیگر! می افتد! 

ــتند که  ــوز خیلی های دیگر هس ــا، هن ــت: - ابله ه ــته گف ــتالین آهس اس
سقوط شان را خواهید دید. 

 خروشچف اعلام کرد: - فرشته، یک علامت است! 
ــید: - علامت؟ علامت چه  ــده بود آهی کش ــف که از ترس فلج ش برژن

چیز است؟»
به آدم مهلت انتخاب نمی دهند

ــتن» همینگوی پیش از  از «داشتن و نداش
ــده  ــر ش این ترجمه های دیگری هم منتش
ــهورترین  ــی از مش ــان، یک ــن رم ــت. ای اس
ــورد  ــه م ــت ک ــوی اس ــای همینگ رمان ه
ــینمایی هم قرار گرفته و هاوارد  اقتباس س
هاکز، کارگردان مشهور آمریکایی بر اساس 
ــوگارت  ــرکت همفری ب ــا ش ــی ب آن فیلم
ــت. در ایران نیز ناصر تقوایی  ــاخته اس س
ــید» را براساس همین رمان همینگوی  فیلم به یادماندنی «ناخداخورش
ساخت. داشتن و نداشتن داستان ناخدایی به نام هری مورگان است که 
ــر ماجرایی  ــرار معاش درگی ــی اش برای ام ــفرهای دریای ــی از س در یک
ــود. این روزها ترجمه احسان لامع از این رمان از طرف  غیرمنتظره می ش
ــر بوتیمار به چاپ رسیده است. آنچه درپی می آید، قسمتی است از  نش
ــا مگر چاره  ــن کار گول بزنم، ام ــان: «نمی خواهم خودم را با ای ــن رم ای
ــت انتخاب نمی دهند. می توانم  ــری هم دارم؟ آنها که به آدم مهل دیگ
ــوم، اما بعدی چه خواهد بود؟ طالب این کار که  این یکی را بی خیال ش
نبودم، اما آدم که مجبور می شود کاری بکند باید دل به دریا بزند. شاید 
ــت. تو  ــیله پیله اس ــت اما بی ش آلبرت را با خودم نبرم. او بی دست وپاس
قایق آدم به درد بخوری ست. با دل و جرئت است اما هنوز دودلم که او 
را با خود ببرم یا نه. ولی خب، کاکاسیاه یا آن خرمست را که نمی توانم 
ببرم. باید کسی را ببرم که بتوانم به او اعتماد کنم. اگر همه چیز درست 
ــد او را در جریان  ــود. ولی نبای ــد، چیزی هم نصیب او می ش از آب درآم
ــت باید دنبال کس  ــانه خالی کند و آن وق ــت ش بگذارم چون ممکن اس
ــت. اما  ــت. انجام هرکاری تنهایی بهتر اس دیگری بروم. تنهایی بهتر اس
ــرت از قضیه بی خبر  ــت تنها کاری کنم. اگر آلب ــر نمی کنم بتوانم دس فک
ــراغ دارم. می ماند لب شکری. این یکی،  ــت که س بماند بهترین آدمی اس
ــی را کرده اند. یعنی  ــن یک ــاب ای ــد. اما آنها حتی حس ــز می دان همه چی
ــکری این قدر احمق است که نداند با او چه معامله ای می کنند؟  لب ش
ــد. شاید آنها کاری  ــاید فکرم باطل باش ــد، خب ش من که عقلم نمی رس

نکنند. اما اگر هم بکنند حق دارند... .»
تهدید

ــده از طرف  دیگر کتاب این روزها منتشرش
ــنامه «درد خفیف»  ــار، نمایش ــر بوتیم نش
است از هارولد پینتر که شعله آذر آن را به 
ــت. کتاب شامل  ــی ترجمه کرده اس فارس
ــت؛ یکی متن نمایشنامه درد  دوبخش اس
ــن  ــر ای ــی ب ــد از آن تحلیل ــف و بع خفی
ــی از مولفه های  ــنامه. «تهدید» یک نمایش
تکرارشونده در نمایشنامه های پینتر است 
ــور دارد و درد خفیف هم از این قاعده  ــه در هرکار او به صورتی حض ک
مستثنا نیست. تحلیل پایان کتاب بر این نمایشنامه با بحث درباره تهدید 
ــن  ــته یعنی «اتاق»، «جش ــه اثری که پینتر پیش از درد خفیف نوش در س
ــود و با بحث درباره ماهیت متفاوت تر  ــن لال» آغاز می ش تولد» و «گارس
ــنامه درد خفیف ادامه می یابد. در بخشی از این تحلیل  تهدید در نمایش
ــدرت آن را توضیح داده، خطری برای  ــم: «تهدید که پینتر به ن می خوانی
ــکلی فیزیکی  ــرای مثال، در اتاق این خطر گاه ش ــت. ب وضع موجود اس
دارد: رز نگران است که از اتاق رانده شود، از سرما و تاریکی ای که بیرون 
را احاطه کرده می ترسد. ترس از تهدیدهای خارج از چهاردیواری چنان 
ــت بزرگی بر او چیره  ــل کرده که حتی از بازکردن در وحش او را مضمح
ــود. در حالی که در درد خفیف، تهدید بیشتر طبیعتی روانی یافته  می ش
ــت. مهم تر اینکه در هیچ یک از سه نمایشنامه پیشین در درد خفیف،  اس
ــه در هیچ یک از  ــت. مهم تر اینک ــتر طبیعتی روانی یافته اس تهدید بیش
ــاله نبوده و  ــت آن مس ــد و عل ــخیص تهدی ــین، تش ــنامه پیش سه نمایش
شخصیت ها در پی درک تهدید یا یافتن عامل تهدیدگر نیستند، بلکه تنها 
ــود. اما در درد  ــان داده می ش ــود تهدید مطرح و روند ویرانگر آن نش خ
ــناخت آن و در گامی  ــف، ادوارد تهدید را می بیند و ابتدا درصدد ش خفی
ــه در انتها دچار وضعیتی  ــت؛ هرچند ک ــر، در پی خلاصی از آن اس دیگ
ــه در این  ــل صورت گرفت ــود. تکام ــاق می ش ــابه رز در ات ــش مش کمابی

چهارنمایشنامه کاملا مشهود است....»
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با سعدی احساس 
معاصربودن داریم

ــار مهمی درباره  ــن مدت آث در ای
سعدی نوشته شده اند که از آن میان 
ــاب دوجلدی «آتش  می توان به کت
ــت  یزدان پرس آقای حمید  ــی»  پارس
در  ــاهکاری  ش ــه  ک ــرد  ک ــاره  اش
ــت و بنده تاکنون  سعدی پژوهی اس
ــعدی  ــاره س ــن درب ــر از ای کاری برت
ندیده ام. البته اثر مهم دیگری هم با 
نام «فرهنگ سعدی پژوهی» توسط 
ــش از این  ــن لی پی دکترکاووس حس
ــر شده بود که در آن، همه آثار  منتش
و مقالات درباره سعدی را تا ۱۵سال 
ــی  ــرده و تکه نویس ــع ک ــش جم پی
ــت دوم این کتاب  ــد و ویراس کرده ان

هم در دست انتشار است. 
 غزل حافظ چقدر تحت تاثیر  �

سعدی است؟ 
سال ها پیش بنده مقاله مفصلی 
ــعدی بر گردن حافظ  درباره حق س
نوشتم. شأن هرکدام را در آن مقاله 
ذکر کرده ام و بعد به تاثیرات واقعی 
و یک به یک و شباهت های بین الفاظ 
و مصراع های سعدی و حافظ اشاره 
ــر نمی کنم کس دیگری  کرده ام. فک
ــش از آن چیزی که من در  بتواند بی
ــوارد دیگری  ــاره پیدا کرده ام، م این ب
ــال  ــون این مقاله ۱۵،۱۴س ــد. چ بیاب
ــته شد و آن زمان جوان تر  پیش نوش
ــاری می کرد و  ــه ام ی ــودم و حافظ ب
ــعدی و  ــان س ــده ابیات درخش عم
ــور کامل در  برخی غزل هایش به ط

ذهنم بود.
ــو  ن از  را  ــظ  حاف ــی  وقت ــد  بع
می خواندم تاثیراتی را که از سعدی 
ــود، یک به یک پیدا می کردم.  گرفته ب
ــراع «من از  ــال حافظ مص ــرای مث ب
ــه در بند توام آزادم» را عینا  آن روز ک
ــعدی گرفته، یا همین طور «جز  از س
ــت در جمال تو  ــوان گف ــن قدر نت ای
عیب» هم برگرفته از سعدی است. 
ــزل  ــظ از غ ــه حاف ــتقبال هایی ک اس
سعدی کرده بسیار زیاد است. شاید 
۶۰ تا ۷۰مورد باشد. حافظ غزل های 
درخشان سعدی را گرفته و خودش 
ــد آورده که خیلی وقت ها  غزلی پدی
ــعدی برابری می کند؛ در  ــعر س با ش
ــت و در مواردی  ــواردی فروتر اس م
ــعدی با  ــتی که س ــم فراتر. بن بس ه
ــی  اوج گرایی خودش در غزل فارس
ــی  ــرده بود به عنوان چالش ــاد ک ایج

برای حافظ مطرح بوده است.
ــد قافیه را می باخت  حافظ یا بای
یا باید در برابر نابغه ای عظیم الشأن 
مثل سعدی هنری برای عرضه کردن 
می داشت که داشت. اما این روحیه 
ــد و  ــان این دو می کش ــه خطی می ک
ــا حافظ را باید  ــعدی ی می گوید یا س

کنار گذاشت.
ــم  ــی را بگیری ــد یک ــرا بای ــا چ م
ــر آن  ــم؟ مگ ــا کنی ــری را ره و دیگ
دیگری کمتر است؟ سعدی و حافظ 
ــتند و هردو در  ــدام کمتر نیس هیچ ک
ــت  اوجند و باید هردو اوج را در دس
داشته باشیم نه اینکه خودمان را از 

یکی محروم کنیم. 
 نکتـه دیگـری کـه در مـورد  �

سعدی وجود دارد، نوع مواجهه 
او بـا قـدرت اسـت کـه بـه نظر 
می رسـد کمی متفاوت تر از دیگر 
باشـد. در  شـاعران همدوره اش 
ابتـدای «بوسـتان» و در «مـدح 
زنگـی»،  سـعدبن  ابوبکربـن 
سـعدی برخلاف شـیوه مرسوم، 
امیـر را خطـاب قـرار می دهـد و 
می گوید تو باید فخر بفروشـی که 
با من همدوره بوده ای و به نوعی 
هنر خودش را از قدرت مسـتقل 
می کنـد. آیـا ایـن ویژگـی در کار 
از دیگـر  را متفـاوت  او  سـعدی 

شاعران نکرده است؟ 
ــد: «هم از  ــعدی می گوی بله، س
ــت/ که  ــده فرجام تس ــت فرخن بخ
ــت/ که  ــام تس ــعدی در ای ــخ س تاری
ــت/  ــید هس ــا بر فلک ماه و خورش ت
ــت.»  ــرت ذکر جاوید هس درین دفت
ــاره کردید، سعدی  همان طور که اش
در جایی که می خواهد مدح امیران 
ــیار خویشتندار است و این  را کند بس
ویژگی مثلا درباره حافظ کمتر دیده 
ــود. حافظ در مدح هایش گاه  می ش
ــا قبل از این  ــاده روی کرده و من ت زی
ــت از مدح های حافظ  ــرگاه صحب ه
و  ــل  دلای ــه  ارای ــال  به دنب ــد،  می ش
ــعدی در  ــی بوده ام. اما س بهانه های
ــت و از این  مدح هایش متفاوت اس

حیث چهره متمایزتری است. 

ادبيات

گروه ادبیات: «در آینه داسـتان»، مجموعه داستانی است 
از نویسـندگان مطـرح آلمانـی زبان بـه انتخـاب و ترجمه 
محمود حدادی که قرار است در آینده نزدیک منتشر شود. 
نویسـندگانی که داستان های شـان در ایـن مجموعه آمده 
اسـت اکنون هر کـدام جـزء کلاسـیک های ادبیات آلمانی 
به شـمار می آیند. توجه به نسـبت ادبیـات و تاریخ و نحوه 
بازتـاب تاریـخ در ادبیـات ضمـن حفـظ تفاوت هایی که 
ادبیـات و تاریـخ با یکدیگـر دارند در انتخاب های پیشـین 
محمـود حـدادی بـرای ترجمه نیز به چشـم می خـورد که 
ترجمه رمان تاریخی «عروسـی خونین پاریس» از هاینریش 
مان، «سروانتس» از برونو فرانک و «اسکندر» از کلاوس مان 
نمونه هایـی هسـتند از ایـن دسـت. برتولد برشـت، راینر 
ماریا ریلکه، لسـینگ، هوفمان، اشـتفان سوایک، هاینریش 
مـان، روبرت موزیـل و هرمان بروخ از جمله نویسـندگانی 
هسـتند کـه داستان هاشـان در این مجموعه آمده اسـت. 
آنچه در ادامه می آید پیشـگفتار محمود حدادی اسـت بر 
ایـن مجموعه و همچنین دو داسـتان کوتـاه از آن، یکی از 
روبرت موزیـل و دیگری از گونتر کونرت بـه همراه معرفی 

کوتاه از این نویسندگان به قلم محمود حدادی: 

این دفتر گزیده بیست داستان آلمانی - از قرن هجدهم 
ــت. چنین گزیده هایی را می توان از جمله  تا به امروز - اس
ــض نمونه  ــم کرد. مح ــی خاص فراه ــاس موضوع براس
ــاس بازتاب تاریخ در ادبیات. ولی میان متنی تاریخی  براس
ــد،  ــته باش و اثری ادبی، خاصه اگر زمانی هم بر آنها گذش
ــش مان،  ــه گفته هاینری ــت؟ ب ــاوت بنیادینی هس ــه تف چ
ــتم، بسا  ــنده صاحب نام آلمانی در نیمه اول قرن بیس نویس
ــت وجوی  ــوی روزمره به جس ــات، چون در فراس ــه ادبی ک
ــیمایی  ــی س ــی رود، از زندگ ــن م ــای بنیادی ــه رویداده رگ
ــر تعریفی، آنچه  ــا وجود ه ــیم می کند.  ب ــتی تر ترس سرش
ــت  ــد، نگاهی اس ــه ادبیات جاذبه خاص آن را می بخش ب
ــخن بگوید -  ــان ها س که این هنر - حتی اگر از کلیت انس
ــته و هرباره به فرد دارد. ادبیات هرباره در تجسمی  پیوس
ــای زندگی بیگانه، تماشای  ــت که ما را به تماش عینی اس
مشروع آن، می برد. این داستان ها با همه شمار اندک شان، 
ــبت بزرگ اند و انسان های  نمودار یک فاصله زمانی به نس
ــون را، در فردیت درونی آنها، آرزوها، یا  دوران هایی گوناگ
که پیچیدگی های عینی و اجتماعی شان، ترسیم می کنند. 

Robert Musil -  روبرت موزیل
موزیل (۱۹۴۲ـ۱۸۸۰)، رمان نویس 
اتریشی را در ارزیابی های پایان قرن 
ــنده  نویس ــن  مهم تری ــتم  بیس
آلمانی زبان روزگار خود خوانده اند. 
بااین حال گمنام ماندگی طولانی او 
با اعتبار امروزین اش تفاوتی آشکار دارد. دلیل این گم نامی 

ــی پرهیز  ــر کیفیت، از پرنویس ــواس برس ــه وی در وس اینک
ــت و عمری را برسر رمان مرد بی سرشت، گذاشت که  داش
ــم اندازی عام از اتریش و اروپا در  ــترگ، چش در حجمی س
ــتم ارایه  ــاز قرن بیس ــرای آغ ــای اقتدارگ دوران حکومت ه

می دهد. 
ــت حکومت هیتلری،  ــغال اتریش به دس  موزیل با اش
ــد. پس در  ــر و غربت ش ــول فق ــرت و قب ــر از مهاج ناگزی
تلخکامی بر سرنوشت هنری خود و به وداعی زودهنگام 
ــار  ــه کوتاهی به انتش ــال۱۹۳۶ مجموع ــی، در س ــا زندگ ب
ــاند با عنوان مرده ریگ روزهای زندگی. این آخرین اثر  رس
ــون دارد، از آن جمله اند چندین طرح.  ــی گوناگ او متن های
ــین  ــه کوتاهی بر ویژگی عمده و دلنش ــن طرح ها با هم ای
ــت از  ــنده بزرگ گواهی می دهند و آن عبارت اس این نویس
تصویرپردازی عینی ای که همزمان مفهومی نمادین دارد. 

گوسفند ها، از نگاهی دیگر
ــود، گوسفند ها وحشت زده  هربار که آدم نزدیک می ش
ــتاخی را می شناسند. اما وقتی  و گیج اند. چوب و سنگ گس
ــود،  ــت ها خیره می ش ــتد و به دوردس که آدم آرام می ایس
فراموشش می کنند. پس، سرهاشان را درهم فرو می برند 
ــکیل  ــی دایره ای تش ــا ۱۵تای ــی ۱۰ ی ــن، در گروه های و چنی
ــان در کانون بزرگ و سنگین این دایره  می دهند با کله هاش
ــان. در این حال  ــر پشت هاش ــی متفاوت ب ــرق  رنگ های و ب
ــتند  ــار می دهند و می ایس جمجمه ها را محکم به هم فش
و حلقه ای که تشکیل داده اند، ساعت ها تکان نمی خورد. 
ــد مگر باد و  ــاس کنن ــگاری هیچ چیز نمی خواهند احس ان
آفتاب و در فاصله بین پیشانی هاشان ضرباهنگ ثانیه های 
این بیگناهی را که در خون هریک از آنها می تپد و از سری 
به سری چنان از خود خبر می دهد که کوبیدن زندانیان بر 

دیوارهای زندان. 

Gunter Kunert - گونتر کونرت
ــاعر و  ــد۱۹۲۹، ش ــرَت، متول کون
از  ــی،  آلمان ــر  معاص ــنده  نویس
ــت بود و  ــاگردان برتولد برش ش
هم سو با اندیشه های اجتماعی 
ــوی  ــه الگ ــبت ب ــدا نس او در ابت
ــتی بنای جامعه ای خالی از بیگانگی انسان  سوسیالیس
با خود و جهان، خوشبین. ولی دیرتر، در ارزیابی خود از 
ــت  ــبات اجتماعی به این برداش ــکل گیری تازه مناس ش
ــروز چنان  ــان ام ــادی در جه ــامان اقتص ــید که س رس
پیچیده، سر خود و سرنوشت ساز شده است که دیگر از 
ــت. وی برپایه  ــان ها بیرون آمده اس ــار و اراده انس اختی
ــاره به جنگ جهانی دوّم می گوید  همین ارزیابی و با اش
ــته از  ــک فاجعه برخاس ــال از ی ــه پس از چهل س آنچ
کاربرد قهر حاصل انسان ها شد، قهری دیگر بود. با این 
ــه هنوز هم اینجا و  ــان ، ک تفاوت که از قهر در حق انس
ــا آتش  آن از نو زبانه می گیرد، قهر در حق طبیعت  آنج
ــق گونه های  ــم نه تنها در ح ــت، آن ه ــر برآورده اس س
ــان، زیرا  ــتر در حق خود انس ــه هرچه بیش ــی، بلک گیاه
قهری که ما بر ضد طبیعت به کار می بریم، ما را به ابزار 
ــزار در راه اهدافی که  ــت، اب ــود تبدیل کرده اس اراده خ

دیگر برای انسان قابل تشخیص نیستند. 
 گونتر کونرت که در جوانی و در سال های حکومت 
نازی ها، تحمیق توده را به دست شارلاتان های سیاسی 
از نزدیک تجربه کرده است، در داستان کوتاه و تمثیلی 
ــوده، وقتی  ــاده لوحی ت ــان می دهد س نجات غریق نش
ــندی او درآمیخت،  ــا کوته بینی و خود پس ــه خاصه ب ک
ــان  برای قصه پردازی دروغین، کار را بر متقلب چه آس

می کند. 

نجات غریق
ــال با یک تکان  ــدی نمی وزید. بااین ح باد چندان تن
ــت بود، در شلنگ اندازی  ــتی، جاشو که مس مختصر کش
ــا افتاد.  ــت داد و به دری ــادل از دس ــرانه اش تع سبکس
ــقوط او را دید و درجا آژیر خطر را به صدا  سکان دار س
درآورد. کاپیتان گفت به نجات جاشو که بر سر آب های 
ــد، یک قایق پایین  ــته دور می ش نه چندان پرتلاطم آهس
بفرستند.   خدمه محکم پارو زدند و با چند ضربه کوتاه 
ــراپا عربده استمداد رساندند و برایش  خود را به این س
ــر دماغه قایق که  ــه نجاتی انداختند. یک نفر از س حلق
ــان نزدیک تر می رفت، بلند  ــاب و تکان خود همچن در ت
ــه آب باز دورش کند، به درون  ــد تا او را، پیش از آنک ش
ــاند. ولی ناجی خود سر خورد و به درون آب  قایق بکش
ــاد. در همان حال موجی بلند و ناگهانی به زیر قایق  افت
ــتور داد با کشتی به  زد و آن را واژگون کرد. کاپیتان دس
ــوند. ولی تا  ــاکش با امواج نزدیک ش این مردان در کش
ــتی را به لرزه  ــه کاری برآید، کوبه یک موج کش از خدم
ــتی، بریده از جان، به پهلو خمید و بدنه  انداخت و کش
فولادی اش از لبه یک صخره تیز مرجانی که در عمقی 
ــت.  ــکافی بزرگ برداش ــدک، در زیر آب پنهان بود، ش ان
کاپیتان به رسم معمول با کشتی زخمِ مرگبارخورده اش 
ــه ماهی ها  به ته دریا رفت.   و او تنها قربانی نبود: کوس
ــد، بلعیدند.  ــان آم ــیدند و هرکه را به چنگ ش ــر رس س
ــد تن از این مردان خود را، با هر زحمتی که بود، به  چن
قایق های نجات رساندند و بر آنها نشستند تا سپس، بر 
ــور، بعد از چند روز از تشنگی  ــر بی کرانه ای از آب ش س
ــه درون امواج  ــتی ب ــو که از کش ــد. ولی آن جاش بمیرن
ــک جریان آب  ــیر ی ــاده بود، در عین ناامیدی در مس افت
ــاند و در این جا  ــی درآمد که او را به جزیره ای رس دریای
ــاحل اش انداخت. مردم جزیره او را  ــر س بی رمق بر س
پیدا کردند و به حالش رسیدند و به عنوان تنها بازمانده 
فاجعه ای تکریمش کردند که خود آن را پیامد ترکیدن 
ــار توصیف کرد، با انفجاری که او را چنان  یک دیگ بخ
ــمان دیده  ــم خود از آس به هوا انداخته بود که به چش
بود چه گونه کشتی در هزار تکه با بود و نبودش به زیر 
آب رفته بود.   با این قصه، نان این تنها بازمانده در این 
ــوزی و محبت معمول  جزیره توی روغن بود. آن دل س
ــبی اش  ــباب کاس ــتی، اس ــورد با چنین سرنوش در برخ
ــی می آمد مغزش کمی عیب  ــد. منتها به گمان اهال ش
ــد: چون هربار که تازه واردی به جزیره  پا  ــته باش برداش
ــته غیبش می زد؛ آن هم  ــت، این کشتی شکس می گذاش
ــتخوش ترسی که دلیل اش به  لرزان و رنگ پریده و دس
ــگی و برای  ــید: یک راز همیش ــن هیچ کس نمی رس ذه
همین هم موضوع همیشگی گپ وگفت در ساعت های 

دراز سی یستا.

بازتاب تاریخ در ادبیات در ۲ نمونه داستان آلمانی با ترجمه «محمود حدادی»

گوسفندها و نجات غریق

ــراب و عذابند. به خوابی  ــا اغلب مایه اضط تمثیل ه
ــوخ طبع و مضطرب  ــه فرزانه ای ش ــوش می مانند ک مش
ــا را دیده و  ــی طولانی آنه ــک بی خواب ــداری، در ی در بی
ــت که کافکای  ــان می کند. بی دلیل نیس حال دارد نقلش
ــت.  ــه تمثیل آفریده اس ــرب این هم ــواب و مضط بی خ
ــر تمثیل ابزار  ــوی دیگ ــت. از س این اما یک وجه ماجراس
کارآمدی است برای نمایش سخنوری و احاطه به کلام 
ــوش را مورد  ــه مخاطبانی خام ــی ک و قدرت نمایی کس
خطاب قرار می دهد؛ و دیگر اینکه بیم دهندگان، آنها که 
می خواهند به فاجعه ای هنوز رخ نداده هشدار بدهند از 
ــتفاده می کنند. از طرفی هیچ نوشتاری به  تمثیل زیاد اس
ــن همه فرار و چموش  ــادگی، ای اندازه تمثیل در عین س
ــد،  ــیع تر باش ــه دایره دلالت در تمثیل وس ــت. هرچ نیس
ــود  تمثیل به مرز ابهام و اضطراب و بیم نزدیک تر می ش
ــرد.  ــه می گی ــتر فاصل ــرف بیش ــی ص و از آن قدرت نمای
تمثیل های تک معنایی و آسان یاب که آشکارا و عامدانه 
ــفی یا هرمقصود  ــی یا فلس برای بیان یک مقصود سیاس
دیگری پرداخته می شوند، معمولا تمثیل هایی میانمایه 
از کار درمی آیند. در این نوع تمثیل ها، تمثیل تنها میدانی 
ــخن. تمثیل های  ــی صاحب س ــرای قدرت نمای ــت ب اس
ــتر عامل «ارعاب» اند تا حامل «اضطراب»  میانمایه بیش
ــت.  ــخنوری» اس ــان بر «قدرت س چراکه نقطه تمرکزش
ــتند  تمثیل های مبهم اضطراب انگیز اما تمثیل هایی هس
ــخنوری  ــیدن س که بدون تقلای آگاهانه برای به رخ کش
ــوی  ــی از س ــس، بی هیچ اعتمادبه نفس ــا برعک و چه بس
ــکوت پرتاب می شوند.  خالق شان نومیدانه به سمت س
ــکل گیری یک وضعیت  ــب پیش از ش ــن تمثیل ها اغل ای
ــده اند.  ــاخته ش ــتانه آن و یا در دل وضعیت س یا در آس
ــش از آنکه  ــق تمثیل، خود بی ــی که خال ــی در حالت یعن
ــت را از فاصله ای  ــی همه جانبه یک وضعی مجال بررس
ــت را از درون  ــراب یک وضعی ــد، اضط ــته باش امن داش
ــی گاه پیش از وقوع آن. چنین درکی  تجربه می کند، حت
ــدن آن در یک تمثیل  از وضعیت که نتیجه اش فشرده ش
ــیار کوتاه است، حاصل توانایی هنرمند در اتصال  گاه بس
ــت، نه  ــازنده آن اس ذهنی به بُن تاریخ و بنیان های برس
ــوادث تاریخی به صورت  ــر و بالاکردن خود ح نتیجه زی
ــطه تخیل از  ــطه. در ذهن هنرمند، تاریخ به واس بی واس
ــه به صورت رویدادهایی که  ــود آن هم ن نو تجربه می ش
ــت هم می آیند، بلکه به صورت یک«آن» که گویی  از پش
ــخ را می بیند و  ــر دارد. هنرمند بُن تاری ــخ را درب کل تاری
ــو بر پایه آن بنا شده است و از  آنچه را که تاریخ از یک س
ــمی از رویدادها، آن را مخفی  ــوی دیگر در روایت رس س
ــی دارد. ادبیات، به بیانی روایتی زیرزمینی، روایتی  نگه م
ــطه  ــت و این روایت ممنوع به واس ــوع از تاریخ اس ممن
ــگاری به مثابه  ــود. تاریخ ن ــه مرئی می ش ــت ک تخیل اس
ــن دلیل  ــدارد و به همی ــروکار ن ــل س ــم، با تخی ــک عل ی
ــده از رویدادها به دست  تاریخ روایتی اضطراب زدایی ش
ــش خود مخاطب را  ــعت دان می دهد. تاریخ نگار با وس
ــده است  ــرح حوادث سپری ش مرعوب می کند. تاریخ ش

ــدادی روایت می کند  ــه روی ــخ را به مثاب ــا ادبیات تاری ام
ــت. چیزی که اتفاق  که همواره درحال اتفاق افتادن اس
ــت، اتفاق می افتد و اتفاق خواهد افتاد. همین  افتاده اس
ــه تمثیل با  ــراب می افکند و جالب اینک ــت که اضط اس
ــبت دارد و از  ــر از تاریخ نس ــی امری قدیم ت ــانه یعن افس
ــخ نقب بزند و در  ــه می تواند به بن تاری ــت ک همین روس
ــی گیرد و  عین قدیم تربودن، در نقل فاجعه از تاریخ پیش
ــز تاریخ را با نقب زدن به بن تاریخ  آن روی اضطراب انگی
ــف و افشا کند. در بزنگاه هایی فاجعه بار از تاریخ، در  کش
ــه گویی تمامی  ــونت بار ک ــت های خش دوران های گسس
ــوی  ــول قرون یکباره به س ــده در ط ــونت انباشته ش خش
ــورت تمثیل هایی  ــخ به ص ــود تاری ــریت پرتاب می ش بش
ــدا می کند. تمثیل ها  ــز در ادبیات بازتاب پی اضطراب انگی
ــنده  ــاپیش واقعه می آیند و نویس خیلی مواقع هم پیش
گویی سال ها پیش از اینکه فاجعه ای به صورت عینی رخ 
بنماید خواب آن را در زیرزمین تاریخ دیده است بی آنکه 
ــن خواب، خود بداند از  ــه بازگویی هذیان آلود ای در لحظ
چه سخن می گوید. اگر بداند، تمثیلش ساختگی خواهد 
ــی فاضل مآبانه.  ــان قدرت نمای ــتر حاوی هم ــود و بیش ب
ــل اصیل اما وجه خواب گونه خود را حفظ می کند.  تمثی
ــی ترین تمثیل ها  ــیار اتفاق افتاده است که غیرسیاس بس
ــی ترین رویدادها گره  ــه سیاس ــگاه تاریخی ب ــک بزن در ی
بخورند و خصلتی پیشگویانه به خود بگیرند. این همان 
ــت که وجه  ــوان اضطراب انگیز و بیم دهنده تمثیل اس ت
ــخنوری» و «قدرت»  ــب آور آن را که مایه گرفته از «س رع
ــت به بازی می گیرد. به واقع یک تمثیل اصیل با اتکا  اس
ــده و ناپایدار خود و در لرزان بودن  ــه حالت فرار و لغزن ب
ــد. هرکجا که تمثیل  ــت که می تواند پایدار بمان خود اس
بیشتر به جانب نمایش سخنوری و به رخ کشیدن قدرت 
ــای اضطراب انگیز بن  ــل کند، به جای افش دانای کل می
ــز تاریخ تن  ــه و رعب انگی ــردن عالمان ــخ، به معناک تاری
ــرف دار از اینگونه اند.  ــت. تمثیل های تاریخ مص داده اس
ــت؛  ــوع بدون تاریخ مصرف آن اس ــوع اصیل تمثیل، ن ن
ــه ای از ادبیات و به طور کلی  همچون نوع اصیل هرگون
ــای فراغت از  ــتن اما به معن ــر. این تاریخ مصرف نداش هن
تاریخ و بیرون بودن از آن نیست بلکه برعکس به معنای 
ــا تاریخ  ــطحی ب ــتگی س ــتگی ای عمیق تر از پیوس پیوس
است. رئالیسم هیچ گاه نمی تواند توفیق یابد مگر زمانی 
که به واسطه تخیل به وجوه بنیادین برسازنده واقعیت، 
ــل  ــت وص ــازنده یک واقعی ــوط س ــن خط ــه اصلی تری ب
ــا پای در  ــان تمثیلی نیز ت ــه عکس، تخیل و بی ــود و ب ش
ــم و واقعیت عینی نداشته باشد نمی تواند چیزی  رئالیس
ــی و بی اثر که در بهترین  ــد جز بیانی حکیمانه و کل باش

ــه اضطراب را  ــوام با حس ارعاب و ن ــینی ت حالت تحس
بر می انگیزد. این رابطه دوسویه بین تخیل و رئالیسم نیز 
ــطه دسترسی به همان بن مایه های برسازنده یک  به واس
ــکل می گیرد. اتصال به بن چیزها، ادبیات را  وضعیت ش
ــد و آن را نه با یک دوران  ــالخوردگی نجات می ده از س
ــه با تمام دوران ها و تمام بزنگاه های تاریخی همزمان  ک
می کند. ادوارد هاپر، نقاش رئالیست آمریکایی، می گوید: 
ــت که اولی  ــوان به هنر مدرن نگریس ــه می ت «از دو زاوی
ــت،  ــته و مربوط به نوآوری های تکنیکی روزگار ماس بس
ــدرن می داند که  ــاری را م ــت و آث ــی بازتر اس ــا دوم ام
ــت تا  ــان هس ــطه حقایق بنیادینی که در وجودش به واس
ــود نهایت  ابد مدرن می مانند. همین ویژگی باعث می ش
حد عظمت مولیر به پای نوبودن ایبسن برسد و یا جوتو 
ــود.» به واقع آنچه یک اثر  ــزان مدرن قلمداد ش چون س
ــا همزمان می کند اتصال آن با  ــری را با تمام دوران ه هن
ــو و با آن حقایق  ــک دوران خود از یک س ــت نزدی واقعی
بنیادین از سوی دیگر است و این اتصال به واسطه تخیل 
ــت که برقرار می شود. نوشتار تمثیلی به عنوان نوعی  اس
ــطه همین تخیل است که روح تاریخ را  از ادبیات به واس

احضار می کند و وجه اضطراب انگیز آن را می نمایاند. 
ــان از  ــی نمونه هایی درخش ــی دوجنگ جهان در حوال
طرح ها و قطعات تمثیلی توسط نویسندگان آلمانی زبان 
ــه کوتاهی و  ــد گفت ک ــت. همین جا بای ــده اس ــق ش خل
ــن»  ــچ ربطی به «فلش فیکش ــردگی این قطعات هی فش
ــای آن طرح ها و قطعات  ــی از ویژگی ه ــدارد. اتفاقا یک ن
ــا فجایعی که  ــت در تقابل ب ــتگی آنهاس ــی، آهس تمثیل
ــتند  ــا فرود می آمدند. این تمثیل ها نه روایت مس برق آس
ــتند که  از دوران جنگ که نوعی تامل در بن تاریخی هس
به جنگ و انهدامی این سان عظیم انجامید و گاه فراتر از 
ــه هنوز نیامده بود و  ــهادتی اضطراب انگیز به آنچ آن، ش

قرار بود از راه برسد. 
ــر»  ــی دیگ ــفندها، از نگاه ــی «گوس ــرح تمثیل دوط
ــرت  ــر کون ــق» از گونت ــل و «نجات غری ــرت موزی از روب
نمونه هایی هستند از تمثیل های اضطراب انگیز و برآمده 
از یک تجربه زیستی فاجعه بار. در این دوتمثیل می بینیم 
ــوب با واقعیت عینی پیوند  ــه آن حقایق بنیادین چه خ ک
خورده است و در این میان تخیل چه نقش پرقدرتی ایفا 

کرده است. 
«گوسفندها، از نگاهی دیگر» با وصف اضطراب انگیز 
تشویش گوسفندها در لحظه نزدیک شدن آدمی با چوب 
ــفندها را  ــود. آنگاه راوی حالت گوس ــنگ آغاز می ش و س
ــی به ظاهر  ــد. حالت ــاز می گوی ــتادن آدم ب ــه ایس در لحظ
ــفندها گویی با ایستادن آدم،  متضاد با حالت قبلی. گوس

ــرو می برند که خود  ــر در حلقه ای ف ــد و س آرام می گیرن
ــاخته اند؛ حلقه ای ساکن و سنگین که گویی باید نشان  س
ــاز به درون تمثیل  ــد اما اضطراب از جایی ب آرامش باش
ــفندها  ــار جمجمه گوس ــه راوی از فش ــه می کند ک رخن
ــک ناآرامی  ــار، ی ــخن می گوید. در این فش ــه یکدیگر س ب
ــده. یک جور  ــت که البته هنوز مرئی نش ــتی هس زیرپوس
ــاری برای بازکردن جا. اینها را  ــاس تنگنا و انگار فش احس
ــف جزیی نگرش از  ــا در همان توصی ــد ام راوی نمی گوی
ــفندها تشکیل داده اند،  ــنگینی کانون دایره ای که گوس س
از سکون شان و از فشار نامحسوس جمجمه ها التهاب و 
اضطراب و احساس در تنگنابودن به جان خواننده رخنه 
ــفندها به یک  ــت آخر پیوند وضعیت گوس می افتد و دس
ــر خواننده  ــانی، چیزی را در س ــایند انس وضعیت ناخوش
ــزی در درون جمجمه  ــه ارتعاش درمی آورد. گویی چی ب
ــنگینی فشاری است که از  سوزن سوزن می شود و این س

فشردگی تمثیل به جان خواننده راه یافته است. 
ــا افتادن  ــی «نجات غریق» ب ــرح تمثیلی دوم، یعن ط
ــیار به دریا آغاز می شود. قایقی برای  ــوی ناهش یک جاش
ــو به دریا می اندازند. یکی از سرنشینان قایق  نجات جاش
حین دولاشدن برای بیرون کشیدن جاشو از آب تعادلش 
ــدن  ــت می دهد و به آب می افتد. فرآیند غرق ش را از دس
همین طور ابعادی گسترده می یابد و مثل پرتاب سنگی به 
ــکیل دوایر تودرتو که بزرگ و بزرگ تر می شوند،  آب و تش
ــینان آن  ــتی و کل سرنش ــدن کش ــر به غرق ش ــت آخ دس
ــت آخر اما همان  جاشوی اول که حلقه  می انجامد. دس
اول زنجیره حوادث بود نجات می یابد. خود را به ساحلی 
ــاند و آنجا برای ساحل نشینان دروغی را در مورد  می رس
ــباب تکریمش را  ــر هم می کند که اس افتادنش به آب س
فراهم می آورد. او از تحریف حادثه نان می خورد اما این 
ــا تمثیلی میانمایه  ــت که اگر می بود ب تمام حقیقت نیس
ــتیم. اضطراب بنیادین نه آنجا که کشتی و  ــروکار داش س
سرنشینانش نابود می شوند که در سطرهای پایانی قصه 
ــم: «هربار که تازه واردی  ــروز می کند. آنجا که می خوانی ب
به جزیره  پا می گذاشت، این کشتی شکسته غیبش می زد؛ 
آن هم لرزان و رنگ پریده و دستخوش ترسی که دلیل اش 
ــید.» ممکن است کسی دیگر  به ذهن هیچ کس نمی رس
ــوی نجات یافته را  ــد و دروغ جاش ــه باش ــم نجات یافت ه
ــراب می انگیزد؛  ــت که اضط ــد و این امکان اس برملا کن
ــوی  جاش روح  ــار  هزارب روزی  ــه  ک ــدی  اب ــی  اضطراب
ــه را می خورد. «هربار که تازه واردی به جزیره  نجات یافت
ــت...» این استمرار آمدن تازه واردی به جزیره  پا می گذاش
ــوی  ــت در دل جاش ــی یک هراس افکنی موذیانه اس گوی
ــا وجدانی معذب  ــک دم آرام نگیرد و ب ــا ی ــه ت نجات یافت
ــراب ابدی را  ــرد. این اضط ــر ب ــی ابدی به س در اضطراب
ــیم کنند که  ــندگانی می توانند تمام وکمال ترس تنها نویس
ــخص و عمومی را در دورانی که زیسته اند  اضطرابی مش
ــندگانی که یا در  ــتخوان تجربه کرده اند. نویس ــا مغز اس ت
ــه فاجعه بوده اند یا در حوالی آن یا از پس فاجعه و  میان

از میان خاکسترهای آن سر برآورده اند. 
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